
گیلهمرد

مجموعه داستان »گیله مرد« است، از 9 داستان تشکیل شده 
که مشــهورترین داســتان کتاب، »گیله مرد« اســت. »گیله مرد« 
حکایت زندگی دهقانی روستایی است که در جنگل های گیلان 
اتفاق می افتد. او یک مبارز شورشــی اســت که علیه ســتم های 
حاکم قیام کرده و همســر او به دست ماموران کشته شده است. 
داســتان در 2 بخش بیرون و درون اتفــاق می افتد. بخش بیرون 
از تعاملات 2 ماموری که گیله مرد را به پاســگاه می برند تشکیل 

شده و بخش درونی رمان، درون ذهن گیله مرد سپری می شود.

چمدان

»چمدان« مجموعه ای جذاب، متشکل از هفت داستان کوتاه 
با عناوین »چمدان«، »قربانی«، »عــروس هزارداماد«، »تاریخچه 
اتاق من«، »ســرباز سربی«، »شــیک پوش« و »رقص مرگ« است. 
بــزرگ علوی در این کتاب، به شــکلی مدرن به طرح داســتان ها، 
شیوه روایت و درگیری های ذهنی کاراکترهای خود پرداخته و اثری 
در سطح اســتانداردهای بین المللی خلق کرده است. »چمدان« 

یکی از اولین نمونه های داستان کوتاه در ادبیات ایران است.

میرزا

مجموعه داســتان »میرزا« شامل 6 داســتان کوتاه است. بزرگ 
علوی داســتان های این مجموعه را در حدفاصل دهه های چهل و 
پنجاه در ســال های اقامت خود در آلمان به رشــته تحریر درآورد. 
داستان ها دلنشین هستند و علوی آنها را به زبانی ساده و بی تکلف 
بــه نگارش درآورده اســت. موضوعات داســتان ها بــا هم متفاوت 
هســتند و ارتبــاط پیوســته ای میان قصه هــا دیده نمی شــود اما 
دیدگاه ها و سبک نگارش نویسنده در تمام داستان ها مشابه است.
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گوینــد مگو ســعدی، چندین ســخن از 
عشق

می گویم و بعد از من گویند به دوران ها
بزرگ علــوی می گوید: »چشــم هایش را 
به زنی که اســمش را ترانه گذاشــتم، تقدیم 
کردم، این کتــاب نتیجه دلدادگی من بود.« 
در رمانِ »چشــم هایش« بیش از سیاســت، 
قصــه عشــق را می خوانیــم؛ زیــرا بــه قول 
م.آزاد »علوی باطنا مردِ ســودایی است و در 
حقیقت خط آن حرف ها )سیاست( نیست. 
اشــرافی  و محتــوای  لحــن  چشــم هایش، 
انسان دوســتانه دارد... علوی نویسنده بود و 
صادق، و همین صداقت بود که شــور و غوغا 
و یاس، داســتان های او را از پشتِ امیدواری 

]سیاســیِ مقاله هایــش[ نشــان مــی داد.« 
پرویز ناتل خانلری او را »نویســنده صمیمی 
و احساســی« بازمی شناســد؛ نویســنده ای 
تغزلی که خودش دارد حماسه ســرایی کند. 
بزرگ علوی می گوید: »من نویسنده هستم، 
به کار سیاست نمی خورم.« بااین حال عمری 
را به وابســتگیِ حزبــی گذراند و از نوشــتنِ 

آن چنان که باب طبعش بود، دور افتاد.
»شهر تهران خفقان گرفته بود، هیچ کس 
نفسش درنمی آمد؛ همه از هم می ترسیدند، 
می ترســیدند،  کسان شــان  از  خانواده هــا 
بچه ها از معلمین شان، معلمین از فراش ها، 
و فراش هــا از ســلمان ها و دلاک؛ همــه از 
خودشــان می ترســیدند، از سایه شــان باک 
داشــتند. همه جــا، در خانــه، در اداره، در 
مسجد، پشت ترازو، در مدرسه و در دانشگاه 
دنبــال  را  آگاهــی  ماموریــن  حمــام،  در  و 
خودشــان می دانســتند. در ســینما، موقع 

نواختن ســرود شاهنشــاهی همه به دوروبر 
خودشــان می نگریســتند، مبــادا دیوانــه یا 
ازجان گذشته ای برنخیزد و موجب گرفتاری و 
دردسر همه را فراهم کند. سکوت مرگ آسایی 
در سرتاسر کشور حکم فرما بود. همه خود را 
راضی قلمداد می کردند. روزنامه ها جز مدح 

دیکتاتور چیزی نداشتند بنویسند.«
بــزرگ علوی به همــراه صــادق هدایت، 
یکی از پایه گذاران داستان نویسی نوین ایران 
اســت. علوی از معدود نویسندگانِ ایرانی به 
شمار می رود که آثارش به زبان های مهمِ غرب 
ترجمه شــده و شهرت جهانی یافته است. او 
در ســال های قبل از انقــلاب، ممنوع القلم 
شد. در آن ســال ها، رمانِ »چشم هایش« در 
چاپخانه های مخفی یا به صورت نسخه های 
دســت نویس، تکثیر می شــد و این درحالی 
بود که خواندن و داشــتنِ آن جرمِ سیاســی 

محسوب می شد! 
به گفته برخی از کســانی که آن روزهای 
خفقان را گذرانده انــد، علوی »در بالندگی و 
تحول فکریِ« نســلی از جوانــان چپ گرای 
دهه چهل »نقشی بسزا« ایفا کرد. شهرنوش 
پارسی پور که در 10  سالگی رمان را خوانده، 
از تاثیــر درخــورِ تامــل آن بــر خود ســخن 
می گوید. به ویژه آنکه گفته می شــد آن رمان 
با الهام از زندگی کمال الملک نوشــته شــده 

است.
سال های 1320 تا 1332 پُربارترین دوره 
فعالیــت ادبیِ بزرگ علوی اســت. مهم ترین 
دســتاورد ادبــی ایــن دوره از زندگی علوی، 
رمانِ »چشم هایش« است. نوآوری های او در 
شــیوه روایت، تازگیِ این داستان در ساخت 
رازآمیــز و کنشِ جســت وجوگرانه و آکنده از 
تعلیقِ، جایگاه علوی را به عنوان نویسنده ای 
پیشــرو در ادبیــات معاصــر ایــران تثبیــت 
می کند. شگرد نو ادبی و ایجاد تعلیق، رمان 
»چشــم هایش« را به نقطه عطفی در ادبیات 

معاصر ایران بدل می کند.
در دهــه 1320 تــا 1330، بخش هایــی 
رئالیســم  تحت تاثیــر  معاصــر  ادبیــات  از 
سوسیالیســتیِ روســی قرار گرفــت. در این 
دوره، علــوی نویســنده ای بود کــه در عینِ 
وابســتگی به حزبی چپ گرا، شخصیت های 
داستانی خود و به ویژه زنان را از خانواده های 
آنهــا،  وصــف  ضمــن  و  برمی گزیــد  مرفــه 
تصویرهایی گران بار از شــیفتگی به خانه ها و 
مهمانی های اشرافی ارائه می داد؛ خانه هایی 
کــه در آنهــا از مســائل هنــری و اجتماعی 
گفت وگو می شــد و از پــسِ پرده های کلفتِ 
اتاق های نیمه تاریک شــان آهنگ سمفونی 
به گوش می رســید. از جمله، او چهره زنِ 
مرفه رمانِ »چشم هایش« را خطرپذیرتر 
از شــخصیت مرد مبارزِ رمان آفرید و 
از همین جهت، انتقــاد منتقدان 

مصطفا بیان
داستاننویس

چشمهاییبرایهمیشه
شگردِ نوِ ادبیِ چشم هایش، اثر بزرگ علوی

آن را به نقطه عطفی در ادبیات معاصر بدل کرده

قلم راهنمای  رمان های ماندگار10 فصل


